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رودر‌رو

ی با هوشی که دارد، اگر درس  مژده مظهر

کاره‌ای تپش حتما  می‌خواند، 
به‌دلیل  خودش  قول  به  متاسفانه  اما  می‌شد 
و  بخواند  درس  نتوانسته  داشته،  که  شرایطی 
مجبور شده به کسب درآمد فکر کند و وقتی در 
این مسیر هم شکست خورده، به دزدی و خلاف 
او  رودرروی  هفته  این  است.  شده  کشیده 

نشستیم و از زندگی‌اش برای‌مان گفت.
 خودت را معرفی کن.

سینا 26ساله هستم.
 چقدر درس خوانده‌ای؟

دیپلــم دارم. درســم بــد نبــود امــا نتوانســتم ادامــه بدهــم و 
کار می‌کــردم. بایــد 

 ازدواج کرده‌ای؟

. خوشبختانه مجردم. خیر
 چرا خوشبختانه؟

یک نفر دیگر را درگیر مشکلات و بدبختی‌ام نکردم.
 سابقه‌داری؟

بلــه یــک بــار دیگــر هــم دســتگیر شــدم و چــون اولین‌بــارم 
بــود بــا تعهــد آزاد شــدم.

 کمی از خانواده‌ات بگو.

پــدرم  زندگــی می‌کنــم.  مــادر و دو خواهــرم   ، پــدر بــا  مــن 
کفــاف ســیگاری  کــه  کمــی می‌گیــرد  حقــوق بازنشســتگی 
کمــک  بــا  هــم  مــادرم  نمی‌دهــد.  می‌کشــد،  کــه  هــم  را 
ــه کمــک  ــا تهیــه ترشــی و ســبزی در خــرج خان ــم ب خواهران
می‌کننــد. در ایــن دوره و زمانــه بــا ایــن پول‌هــا نمی‌تــوان 
کار  ــه  ــه همیــن دلیــل خیلــی زود مشــغول ب ــرد و ب ک گــذران 
شــدم امــا حقیقتــا بــا درآمــد مــن هــم زندگی‌مــان به‌ســختی 
می‌چرخیــد تــا این‌کــه کم‌کــم بــه فکــر ســرقت و درآمــد دوم 
افتــادم. درآمــدم بــد نبــود امــا واقعــا به دردســرش نمــی‌ارزد.

 از نحوه سرقتت بگو.

کار  ــغول  ــاختمان‌ها مش ــی در س ــوان نظافتچ ــن به‌عن م
می‌شــدم و ریمــوت در را بــه بهانــه‌ای می‌گرفتــم و روی 
کپــی می‌کــردم و در زمــان مناســب وارد  ریمــوت خــودم 
کــه دوربیــن نداشــتند، شــده و لــوازم  ســاختمان‌هایی 
و وســایل  گــران  کفش‌هــای  بــاارزش ماننــد  اشــیای  و 
نداشــتند،  دزدگیــر  روی  کــه  را  ماشــین‌هایی  داخــل 
ســرقت می‌کــردم و دیگــر بــه آن ســاختمان نمی‌رفتــم 
ــر در  گ ــی ا گاه ــدم.  کار می‌ش ــه  ــغول ب ــر مش ــای دیگ و ج
کلیــد را روی در جــا  خانــه‌ای بــاز بــود یــا صاحبخانــه 
می‌رفتــم.  خانــه  داخــل  وســایل  ســراغ  می‌گذاشــت، 
کــه حملــش راحــت باشــد  البتــه وســایلی را برمی‌داشــتم 

و کســی بــه مــن شــک نکنــد.
 جاهایی که کار می‌کردی از تو مدرک شناسایی نمی‌خواستند؟

را  از ســرقت خطــم  بعــد  کــه  را داشــتند  تلفنــم  فقــط  نــه 
می‌کــردم. عــوض 

 این کار را از کجا یاد گرفته بودی؟

گرفتم. از اینترنت یاد 
 چطور دستگیر شدی؟

بســیار  مدیــر  کــه  می‌کــردم  کار  ســاختمانی  در  قبــا 
کــه از او خوشــم نمی‌آمــد.  بداخــاق و ســختگیری داشــت 
ــرای  کارم ایــراد بگیــرد و بهانــه‌ای ب خیلــی ســعی می‌کــرد از 
خــوب  کارم  چــون  امــا  آورد  د‌ســت  بــه  مــن  بیرون‌کــردن 
کــه از آن ســاختمان  کاری بکنــد. روزی  بــود، نمی‌توانســت 
ــردم و  ک ــی  ــرش را خال ــودش و پس ــین خ ــردم، ماش ک دزدی 
کمــی دلــم خنــک شــد. یــک روز در خیابــان بــا او رودررو 
کــه یقــه‌ام را  کنــارش به‌ســرعت رد شــوم  شــدم. خواســتم از 
گرفــت و بــا هــم درگیــر شــدیم. ابتــدا خــودم را بــه آن کوچــه 
کــه او را می‌شناســم امــا او  زدم و بــه روی خــودم نیــاوردم 
کــه از  مــرا شــناخته بــود. داشــتم از دســتش فــرار می‌کــردم 
مــردم کمــک خواســت و گیــر افتــاده و مــرا دســت پلیــس داد 

ــرد. ک ــکایت  ــن ش و از م
 چطور توانست ثابت کند که سرقت کرده‌ای؟

ســرقت  داشــتند،  دوربیــن  کــه  ســاختمان‌هایی  در 
ــا این‌کــه خیلــی حواســم  نمی‌کــردم امــا در آن ســاختمان ب
کــه اصــا دیــد  کار گذاشــته بودنــد  بــود، دوربیــن را جایــی 
نداشــت و فیلــم دوربیــن بــرای او ســند بــود و توانســت ایــن 

کنــد. کــرده و از مــن شــکایت  موضــوع را ثابــت 
 خانواده‌ات از دستگیر شدنت خبر دارند؟

. موقــع دســتگیری شــماره یکــی از اعضــای خانــواده‌ام  خیــر
گفتــم کســی را نــدارم.  کــه  را خواســتند 

 خب زمانی که غیبتت طولانی شود و به خانه نروی، حتما 

دنبالت می‌گردند و به پلیس اطلاع می‌دهند.

کنــد و کســی متوجــه ایــن  بلــه امــا امیــدوارم خــدا کمکــم 
موضــوع نشــود.

 حرفی داری؟

بایــد  خلافــکار  گفتــن.  بــرای  می‌مانــد  حرفــی  چــه  نــه، 
کــه دســتگیر  مجــازات شــود و مــن هــم خلافــکارم. اولین‌بــار 
شــدم، موضــوع را جــدی نگرفتــم و برایــم درس عبــرت نشــد 
امــا واقعــا  و این‌بــار بایــد منتظــر مجــازات خلافــم باشــم 
ــای  ــم را ج ــض آزادی هوش ــه مح ــول داده‌ام ب ــودم ق ــه خ ب
گرفتــه و از آن اســتفاده بهتــر و مفیدتــری  کار  بهتــری بــه 
کنــد تــا بتوانــم درســت  کمکــم  بکنــم. از خــدا می‌خواهــم 

کنــم. زندگــی 

 هوشم را  
 در مسیر سرقت 

ج کردم خر

گفت‌وگو با سارق حرفه‌ای خانه‌ها و لوازم داخل خودرو
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